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The purpose of this study is to analyse the literary structure of the elementary 

parts of the prose scientific texts literature based on structuralism theory; in 

structural studies the relation of units to each other and the relation of units 

to the whole literary work is important; but in some periods the Persian 

writers have used literary arts in their introductions to resemble literature, 

which have created structural relations between text and introduction; and in 

this study the basic sciences of Persian literature (such as rhetoric, eclogues, 

and other figure of speech...) have been used as tools in the analysis of 

structuralism; Prose scientific texts are divided into three categories based 

on the theory of structuralism and their evolution process. The first category 

of scientific texts from the 4th century AH to the 6th century AH, which 

lacks a literary structure. The second category of scientific texts is from the 

end of the 6th century AH to the end of the 8th century AH, where the authors 

used literary language in the introduction of the works. The third category of 

scientific texts is from the late 9th century AH to 12th AH where the authors 

have created a connection between the text of the book and literary 

industries. They have not only gone beyond the use of literary arts, but have 

also created a literary structure in scientific texts.In addition to creating 

structural relationships between the introduction and the text, these authors 

have written works as an opening surprise 
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است. در مطالعات  يیساختارگرا يۀمنثور بر اساس نظر ین علممتو ۀمقدم یساختار ادب لیوتحلهيپژوهش تجز نيهدف از ا

منثور )همانند نجوم،  یمتون علم ۀاست. مقدم تیاجزا با کل حائز اهم انیم ۀو رابط گريکدياجزا با  انیم ۀرابط یساختار

 انيشا یالعات ادبدر مط راتییتغ نيکرده است که ا یراتییمتفاوت تغ های هدر دور یمتون ادب پای ( همرهیطب، شکار و غ

از  یدر برخ یفارس سندگانيهستند. اما نو یفاقد هرگونه صناعات ادب یعلم یمحتوا لیبه دل یتوجه هستند. متون علم

 یروابط ساختار جاديباعث ا مرا ناي که اند بهره برده یاثر خود از صناعات ادب ۀدر مقدم یتشبه به نثر ادب برای ها دوره

ساختار  لیمثابۀ ابزار در تحلو...( به عيو بد انی)مانند ب یادب فارس يۀپژوهش علوم پا نيت. در امتن و مقدمه شده اس انیم

اول  ۀشده است: دست میبه سه دسته تقس يیگراها  ازمنظرساختمنثور براساس روند تحول آن یکار رفته و متون علم به

قرن ششم تا اواخر قرن هشتم که  یدوم متون علم ۀستاست. د یقرن چهارم تا قرن ششم که فاقد ساختار ادب یلممتون ع

دوران  یسوم متون علم ۀاند؛ دستسوق داده یدر مقدمه، زبان خودکار را با استفاده از صناعات به سمت زبان ادب سندگانينو

ف صنعت فراتر و موضوع کتاب از کاربرد صر یادب عيصنا انیارتباط م جاديبا ا سندگانيمتأخر )قرن نهم تا دوازدهم( که نو

منثور در دوران  یمتون علم سندگانيپژوهش نو نيحاصل از ا جياند. براساس نتارا به وجود آورده یادب یاند و ساختاررفته

. اند اثر خود قرار داده یبرا یهلالبراعت است ۀمثابمقدمه و متن، مقدمه را به انیم یروابط ساختار جاديبر امتأخر علاوه

مطلق نسخ اقدم و  اریمتون در کنار مع گونهنيا حیتصح ینسب اریعنوان معبه تواندیم یابط ساختارتوجه به رو ازسويی
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 . مقدمه1

براساس مطالعات ساختاری به سه  ۱۲در پژوهش حاضر مقدمۀ متون علمی از قرن چهارم تا پايان قرن 

 دسته تقسیم شده است. 

حقیقت معرفی کوتاهی از کنیم درديباچه يا همان چیزی که امروز از آن با عنوان مقدمۀ متن ياد می

ها چنین نامهای است که نويسنده آن را پديد آورده است. در تعريف ديباچه در لغتکتاب و يا رساله

تصرفی است در ديباچه معرب به قیاس نادرست. نوعی از جامۀ ابريشمین که قباچۀ  دیباچه:آمده است: 

مناسبت آرايش، زم لباس پادشاهی است. بهسلاطین به آن باشد که به جواهر مکلل سازند و آن از لوا

اند که ديباچه با جیم عربی لفظ عربی است به معنی خطبۀ کتاب را نیز گويند و بعضی محققان نوشته

 مجازا  روی کتاب است لهذا خطبۀ کتاب را نیز  منزلۀبهچهره و روی و رخسار و چون خطبۀ کتاب 

مأخوذ از  اند کهنوشتهبه يای مجهول و جیم فارسی ديباچه گفتند و چون صاحب برهان و رشیدی نیز 

ی مختفی در آخر لفظ ديباچه برای «ها»مناسبت زينت و رونق و حرف ديباج که معرب ديباه است به

ديباچه را « درۀ نادره»خان استرآبادی نیز در کتاب نسبت و مشابهت است )دهخدا، لغتنامه(. میرزا مهدی

آفرينی ديباچه کتابِ کتٌابِ قرين، مخلط و مدبج از مديح و آفرينِ جهان ديباج»چنین تعريف کرده است: 

 (.۱: ۱3۸۷)استرآبادی، « است

آيد که انتخاب نام ديباچه برای بخش از مطالب بالا و از بررسی و مطالعۀ کتب مختلف چنین برمی

ا که معنی قاموسی آغازين کتاب نشان از اهمیت اين بخش در نوع نگارش و محتوا دارای داشته است چر

آن چنانچه ذکر شد نوعی پارچۀ ابريشمی و قباچۀ مکللی است که از زينت و لباس سلاطین بوده است. 

شود اما از مطلبی که استرآبادی در تعريف ديباچه کتاب آورده و همچنین از بررسی متون مشخص می

ردگار است. در بسیاری از که يکی از دلايل اهمیت اين بخش آراسته بودن آن به مدح و ثنای پرو

بر ثنای پروردگار و نعت پیامبر و آل او و سخن درباب نحوه و دلیل کتابت آن های متون علاوهديباچه

شده که اثر اثر خطی چند نیز در مدح و آفرين شاهان، وزيران و امیران و بزرگانی در ديباچه مرقوم می

دوست بیشتر شاهان و امیران و حاکمان و وزيران خود ادب کهيیازآنجاها نوشته شده بوده است. به نام آن

ی خود و پسند دسترهیچاند، نويسندگان متون ادبی برای اثبات بوده و دستی بر آتش شعر و ادب داشته

که ديباچۀ متونی همچون چناناند. همآراستهخاطر ممدوحان کلام را در اين بخش به صناعات ادبی می

اين سنت در میان ديگر  رفتهرفتهۀ خود متن حائز اهمیت است. اندازبهدبی گلستان سعدی ازمنظر ا

ديباچۀ تاريخ جهانگشا که متنی تاريخی و  کهچنانهای علمی، تاريخی و ادبی نیز رواج يافت شاخه

نظر ادبی و مملو از صناعات و بدايع لفظی و معنايی است. به کاملا گزارشی از وقايع دوران مغولان است 
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توجه ممدوحان از قرن رسد نويسندگان متون علمی نیز برای دور نماندن از اين فضا و همچنین جلبمی

 اند.به بعد ديباچۀ آثار خود را به صنايع لفظی و معنايی ادبی آراسته 9

ی را به هفت دسته تقسیم کرده و در رادبیغنثر « انواع نثر فارسی»منصور رستگار فسايی در کتاب 

اين نوع نثر، درحقیقت همان نثر در معنی عام است که فاقد تعبیر »گويد: وع نثر چنین میتعريف اين ن

روند و اغلب جنبۀ کار میادبی است و بیشتر نثرهای علمی محض را که برای آموختن معارف انسانی به

علمی: مانند . نثر ۱توان بعضی از انواع آن را به شرح زير ذکر کرد:گیرد و میمیتعلیمی دارند، دربر

و  هاحالشرحها، . نثر تاريخی: مانند تذکره۲های طبی، رياضی، موسیقی، کشاورزی، جغرافیا...؛ کتاب

های ها که فاقد تعبیرات ادبی باشند، اين نوع )در برخی از موارد، در نثر فارسی نمونهها، سفرنامهزندگینامه

ادبی: چون بديع، عروض، قافیه، لغت، دستور زبان، . نثر علوم زبانی و فنون 3فراوان ادبی هم دارد(؛ 

. نثر دينی: مانند آثار کلامی، فقهی، تفسیری و مجالس و شرح احاديث و غیره که فاقد 4ها؛ شروح ديوان

. نثر فلسفی و حکمی: که به فلسفه و حکمت و سیاست مدن و تدبیر منزل مربوط 5تعبیرات ادبی باشند؛ 

. نثر مطبوعاتی: ۷رود؛ کار میهای اداری و شخصی و رسمی بهجهت نوشتن نامه. نثر اداری: که ۶باشد؛  

 (.۱۰9: ۱3۸۰)رستگار فسايی، « رودکار میرسانی بهها، نشريات با هدف اطلاعکه در مجلات، روزنامه

ی ازمنظر رستگار فسايی نثر علمی است که شامل متونی با موضوعات رادبیغيکی از تقسیمات نثر 

ای جداگانه ضی، موسیقی، کشاورزی و جغرافیا است. وی علوم زبانی و فنون ادبی را در دستهطب، ريا

قرار داده است )ر.ک: همان(. در پژوهش حاضر علوم زبانی و فنون ادبی نیز در زمرۀ متون علمی قرار 

 گرفته است. 

دارد عاری بودن  دیتأکی بر روی آن رادبیغيکی از نکات حائز اهمیتی که فسايی در تعريف نثرهای 

که در بخش تعريف ديباچه نیز ذکر شد و فسايی نیز به  طورهماناين متون از تعبیرات ادبی است. اما 

آن اشاره کرده است، برخی متون تاريخی هم در بخش ديباچه و هم در خود متن مملو از صنايع و 

ی است تاريخی در شرح وقايع که کتاب« نفثۀ المصدور»که متونی همچون تعبیرات ادبی است تاجايی

سبب استفاده از صناعات ادبی در متن نمونۀ اعلای نثر الدين خوارزمشاه بهحملۀ مغول و روزگار جلال

های دشوار و متکلفانۀ نثر که متنی تاريخی است يکی از کتاب« درۀ نادره»يا و  شودفنی محسوب می

محتوای  کهيیازآنجامتون علمی گسترش يافته، اما  در رفتهرفتهآيد. همین امر نیز شمار میمصنوع به

نوشته  فهمقابلی صنايع ادبی نبوده است و مطالب بايد با زبانی ساده و ریکارگبهمتون علمی جايی برای 

ممدوحان و تشبه به متون ادبی،  توجهجلبدستی خود و شده، نويسندگانِ اين متون، برای اثبات چیرهمی

 اند.صت و موقعیت يافته و آن را به صناعات ادبی آراستهديباچه را بهترين فر

های پژوهش حاضر مقدمۀ متون علمی منثور در دوران نخستین ادب فارسی )قرن براساس بررسی

چهارم تا اوايل قرن ششم( فاقد ساختار ادبی است. با بررسی مقدمۀ برخی متون علمی اين دوره همانند: 



 ۱۲9 /۱۲5-۱4۶ص،۱4۰۲پايیز و زمستان، دوم ۀجديد، شمار ۀ، دوردومسال ای زبان و ادبیات فارسی، رشتههای میاندوفصلنامۀ پژوهش 

 

در زمینۀ داروشناسی متعلق به « الادويهالابنیه عن حقائق»علم پزشکی،  در« الطبالمتعلمین فیهدايۀ »

در علم پزشکی متعلق به قرن پنجم و ششم و ديگر کتب علمی اين « ذخیرۀ خوارزمشاهی»قرن چهارم، 

دوره روشن شد که نويسندگان اين متون در بیان حمد و ثنای باری تعالی و نعت رسول و محتوا و 

السحر البلاغه و حدائقاند. حتی در کتب بلاغی همانند ترجمانان خودکار بهره گرفتهمقاصد کتاب از زب

موضوع کتاب که به بررسی علم بلاغت پرداخته است در مقدمه  رغمیعلنويسندگان  به قرن ششم متعلق

 اند.از هیچ صنعت ادبی بهره نگرفته

های متوسط وند تغییر کرده است. از دورهنويسی بر متون علمی اين ررفته با تکامل سنت مقدمهرفته

های گیری از صناعات ادبی به نگارش مقدمه)قرن ششم تا پايان قرن هشتم( به بعد نويسندگان با بهره

-عجايب»اند. در اين پژوهش با بررسی مقدمۀ برخی از متون علمی اين دوره همانند متون علمی پرداخته

در علم بلاغت « المعجم فی معايیر اشعار العجم»ق به قرن ششم، متعل« الموجوداتالمخلوقات و غرايب

خورد و گاهی نیز صناعات چشم میمتعلق به قرن هفتم اگر چه صناعات ادبی در مقدمۀ اين متون به

اما میان صنايع  -ت های شکلی حائز کمال اهمیت اسکه از نظر بررسی -رود کار میادبی با بسامد بالا به

 موضوع کلی کتاب رابطۀ ساختاری وجود ندارد. و  کاررفتهبه

با بررسی مقدمۀ متون علمی در دوران متأخر )قرن نهم تا دوازدهم( مشخص شد که نويسندگان از 

اند و با برقراری رابطه میان صنعت و موضوع کلی کتاب باعث برقراری کاربرد صرف صنعت فراتر رفته

به کلی )موضوع کتاب( ون صناعات ادبی متناسب با يک مشبهٌاند. در اين متروابط ساختاری در متن شده

استهلالی برای کل متن تبديل کرده است. در اين پژوهش ها را به براعتاند. اين امر مقدمهانتخاب شده

دوازده متن علمی در دوران متأخر )قرن نهم تا دوازدهم( مورد بررسی قرار گرفت که در ادامه يکی از 

 نمونه آورده شده است. عنوانبهها آن

 . پیشینۀ تحقیق2ـ 1

و ارتباط  های متون علمیپژوهشی در زمینۀ ساختار مقدمه چیحال هتابهبراساس تحقیقات نگارندگان 

و مقاله در زمینۀ بررسی مقدمۀ متون انجام  نامهانيپاآن با مطالعات ادبی صورت نگرفته است. اما چندين 

بررسی ديباچه و مقدمۀ متون نثر قرن »احمد کرد با عنوان  نامۀانيپا، توان از آن میانشده است که می

از معصومۀ اويسی، « های متون منثور از قرون اولیه تا قرن هشتمبررسی ديباچه» نامۀانيپا، «چهارم تا دهم

از زينب رفاهی بخش و احمد رضی را « ها در شرح نويسی بر متون ادبیبررسی و تحلیل مقدمه»مقالۀ 

از اول قرن « در ده قرن»ديباچه نگاری »توان به کتاب ضیاءالدين سجادی با عنوان همچنین می م برد.نا

نويسی پرداخته است نیز اشاره کرد که تنها به بررسی سنت مقدمه «چهارم تا قرن چهاردهم هجری قمری

 ست.ها با متن سخنی به میان نیامده او در آن از سیر تطور و رابطۀ ساختاری مقدمه
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 . تعریف ساختار و ساختارگرایی2

 حیطۀ در دوسوسور فردينان عمومی زبانشناسی درسی جزوات از ۱9۶۰ دهۀ در ساختارگرايی جنبش

. شد کشیده شناسیمردم ويژهبه انسانی علوم ساير به آن گسترش دامنۀ زود خیلی و آمد پديد شناسیزبان

در باور سوسور، ». است نظام يک دهندۀ تشکیل عناصر میان قوانین و ارتباط ساختارگرايی از منظور

درک ساختار هر اثر و مناسبات درونی آن، مبتنی بر فهم و حضور دو اصل زبانشناختی در آن اثر است: 

 ؛ ب( ترکیب.الف( گزينش

ها. مورد ها از میان مترادفات مختلف آنگردد، يعنی انتخاب واژهمورد اول به محور جانشینی برمی

ها در کنار ها و به بیان ديگر، نشستن واژهبا محور همنشینی پیوند دارد؛ يعنی ترکیب و بافت واژهدوم 

هم. مورد اخیر در ساخت ادبی تا حدی بر مورد اول ترجیح دارد؛ يعنی ترکیب بر گزينش مرجح است. 

های زششود و روشن است که بسیاری از ارخوانده می« نحو شعری»اين همان چیزی است که گاه 

های القايی و تأکیدی کلام از همین نحو شعری مايه شناختی اثر شامل وزن، موسیقی کناری، ارزش

های واژگانی گزينش و ترکیب«. ها نیستتحلیل شعر چیزی جز همین ترکیب»گیرد، زيرا به يک تعبیر، می

ايی، تأکیدی، عاطفی، های القتواند موجب بهرهو فرايند همنشینی و جانشینی در هر اثر ادبی، می

يی کافی تنهابهها ی و موسیقايی شود و برای درک ساختار اثر، توجه به يکی از اين جنبهشناختيیبايز

 (.۲5،۲۶: ۱3۸۲)امامی، « نیست

ها با کلیت است. در متون ادبی اجزا ساختارگرايی بررسی اجزا در کنار يکديگر و سپس ارتباط آن

شوند و در محور همنشینی در کنار يکديگر میان هزاران واژه انتخاب می با توجه به محور جانشینی از

 کند:گیرند. لوسین گلدمن وظیفۀ نقد ساختاری را در سه مرحله تبیین میقرار می

. نشان دادن دلالتی 3. برقرار ساختن ارتباط موجود بین اين اجزا؛ ۲ا. استخراج اجزا ساختار اثر؛ » 

 (.۱۰: ۱3۶9)گلدمن، « ستکه در کلیت ساختار اثر ه

ها با کلیت متن حائز اهمیت است. يکی از نکات در ساختار ادبی بررسی اجزا ادبی و تبیین رابطۀ آن

مهمی که در نقد ساختاری بايد به آن پرداخت، تعريف جزء و کل است. متن ادبی دارای سه ساحت 

، بر اساس صناعات «بیانی»ر ساحت زبانی، بیانی و فکری است. در اين جستار اجزای يک متن ادبی د

تشبیه، استعاره، کنايه، ايهام، )های ادبی بلاغی بررسی شده است. اجزا در ساحت بیانی همان صنعت

 برائت استهلال، سمبل و...( هستند.

ها دربارۀ اجزا متن ادبی و روابط آن« درآمدی بر ساختارگرايی در ادبیات»رابرت اسکولز در کتاب 

توان ديد که هر واحد ادبی، از تک جمله گرفته تا کل نظم کلمات، با مفهوم نظام می»: گويدچنین می

هايی مرتبط تلقی کرد، و ادبیات توان آثار منفرد، انواع ادبی، و کل ادبیات را نظاممی ژهيوبهارتباط دارد. 

ن هر يک از اين تر فرهنگ بشری جای دارد. روابط ايجاد شده بیرا نظامی دانست که در نظام بزرگ
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)اسکولز، « توان مطالعه کرد و اين مطالعه، به مفهومی، ساختارگرايانه خواهد بودمند را میواحدهای نظام

۱3۸3 :۲۷.) 

های ساختاری متون منظوم ادب فارسی، آنها را ابتدا بايد به دو محور تجزيه کرد: الف( در بررسی

نگی میان اجزا را در دو محور افقی و عمودی مورد محور افقی، ب( محور عمودی. در مرحلۀ بعد هماه

 بررسی قرار داد.

 دهد:نمودار زير ارتباط متقابل جزء و کل را در بررسی ساختاری متون نظم نشان می

با توجه به قالب شعری همانند غزل، قصیده، )کل ابیات  ↔بیت  ↔مصراع  ↔کلمه ↔حرف 

 نوع خود.ارتباط اثر ادبی با آثار هم ↔وع اثر ادبی ن ↔کلیات اشعار شاعر  ↔مثنوی، رباعی و...( 

ها را با استفاده از نويسندگان متون علمی برای تشبه به متون ادبی، مقدمه ۱۲تا  9در حد فاصل قرن 

ها را بر اساس روش ساختاری شود آندر اين متون که باعث می توجهقابلاند. نکتۀ صناعات ادبی آراسته

یم، استفاده از اصطلاحات و واژگان مربوط به متن علمی کتاب در ساختن صناعات مورد بررسی قرار ده

ادبی مقدمه است. روابط صناعات ادبی در مقدمه و رابطۀ آنها با کلیت متن علمی علاوه بر ايجاد روابط 

نیز شده است. رابطۀ متقابلی که در بررسی « براعت استهلال»آمدن صنعت  به وجودساختاری، باعث 

 تاری متون نظم ترسیم شد، برای متون نثر نیز صادق است.ساخ

 دهد:نمودار زير ارتباط متقابل جزء و کل را در بررسی ساختاری متون نثر نشان می

 ↔نوع اثر ادبی  ↔آثار ديگر مؤلف  ↔کل متن  ↔فصل  ↔بند  ↔جمله  ↔کلمه  ↔حرف 

 نوع خود.ارتباط اثر ادبی با آثار هم

که گفته شد باشند چنان (Function)ب که در بیت، جمله و بند دارای نقش برگزيدن واژگان مناس

« تنکیت»از اهمیت زيادی برخوردار است. به برگزيدن واژگان مناسب در بلاغت سنتی ادب فارسی 

برگزيدن لفظی مخصوص « الفنون و العلومکشاف اصطلاحات»گويند. محمدعلی تهانوی در کتاب می

 کند: نامد و آن را چنین تعريف میمی« تنکیت»بین الفاظ متعدد و مترادف را برای ايراد مقصود از 

که الفاظ متعدد مترادف يکديگر در نظر نزد بلغا آن است که سخنگو برای ايراد مقصود خويش با آن»

ته کند و الب نظرصرفای و از ساير الفاظ نکته منظوربهدارد، لفظ مخصوصی را از بین آن الفاظ برگزيند 

و نیز ر.ک:  5۱9: ۱99۶)التهانوی، « برتری لفظ برگزيده شده بر مراد خود بايد واضح و روشن باشد.

  (.۱۸۰: ۱3۷۷گرکانی، 

يک ساختار است. اين اجزا در ارتباط  دهندۀلیتشکاجزای  دۀیتندرهمنقد ساختاری، بررسی روابط 

در برابر يک کل، جزء  کههمچناناجزا  سازند.ای از ارتباطات پیچیده و منسجم را میبا کل، شبکه

آيند. برای نمونه اجزا اثر ابتدا در جمله می حساببهشوند، در مقابل جزئی ديگر يک کل محسوب می

شود. در مرحله بعد ها در درجۀ اول با يکديگر بررسی میيا بیت در کنار يکديگر قرار دارند و روابط آن
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گیريم که نحوۀ شوند. با اين توضیح نتیجه میديگر جزء محسوب می جمله يا بیت در مقابل  بند و ابیات

آورد. هر چه انتخاب و چیدمان اجزا با می وجودبهانتخاب و چیدمان اجزا در يک اثر هنری کلیت اثر را 

خواهد شد. از سويی  تردهیتندرهمتر و روابط بین اجزا باشد ساختار يک اثر منسجم توجه به کلیت

 شود.ی اجزا باعث مکث در روانی کلام و ادبیت متن نیز میگدیتندرهم

 . ساختار در بلاغت ایرانیان و مسلمانان2 ـ 2

پردازی به آيات قرآن و سخنان پیامبر )ص( بوده ی مسلمان در نظريهادباپس از اسلام بیشترين توجه 

کتاب مقدس است. مباحث  است. نکتۀ حائز اهمیت در اين مباحث، اثبات اعجاز قرآن به دلیل نظم اين

دربارۀ قرآن با تأکید بر نظم قرآن و ارتباط میان اجزا آن است. مباحث اين دسته از  گرفتهصورتبلاغی 

های زيادی به مباحث ساختارگرايان در زمینه انسجام و نظم اثر ادبی، ارتباط دانشمندان مسلمان شباهت

در کنار هم دارد.  مسلمانان قرآن را کتابی منسجم و میان اجزا و همچنین نحوۀ انتخاب و چیدمان اجزا 

 .اند همۀ اجزای اين کتاب با يکديگر در ارتباط هستنداند و معتقد بودهدانستهمنظم می

کند و ها را در قرآن کريم گوشزد میجايگاه واژه دقتبه« البیان و التبیین»جاحظ در جلد اول کتاب 

های مترادف ديگری جايگزين ساخت؛ بنابراين صیغۀ ی قرآن را با  واژههاهتوان واژدهد که نمینشان می

کلمه بدون هیچ تغییری اگر مفرد يا جمع است، بايد به همان صورت نخستین باقی بماند. ديگر اينکه 

: ۱393ها خويشاوندی وجود دارد )ر.ک: ضیف،بین آن کمدستها مانند افراد يک خانواده هستند يا واژه

۶۷ .) 

هجری( را جزء اولین  4۷۱میان بلاغیون ايرانی ـ اسلامی شايد بتوان عبدالقاهر جرجانی )متوفی از 

نحو و ترکیب کلام و فحوای کلام و حتی محور همنشینی توجه کرده است.  مسئلۀکسانی دانست که به 

ا مطرح کردن نظم در قرآن، ب مسئلۀکه کتابی است دربارۀ « القرآندلائل الاعجاز فی»جرجانی در کتاب 

مجرد اعتباری قائل نیست و لفظ را در جمله و در ارتباط با کلمات پیش  صورتبهنظريۀ نظم برای لفظ 

ای داند. وی در تعريف بلاغت و فصاحت در کتاب مذکور دلیل برتری گويندهو پس دارای اهمیت می

سا، بدون توجه به معنی بر گويندۀ ديگر را بلاغت و فصاحتِ مبتنی بر الفاظ و مفردات درست و ر

داند هر چند هدف وی از اهمیت دادن به معنای کلام در چینش الفاظ، ايجاد حاصل از آن در کلام نمی

کند که به نظريات معنای ثانويه است، اما در ادامه مباحثی را دربارۀ نحوۀ چیدمان کلام مطرح می

  :گويدنار يکديگر چنین میشباهت نیست. وی دربارۀ تناسب اجزا در کساختارگرايان بی

ور بلیغ الفاظ در حالت ترکیب و پیوستن به يکديگر، به سبب همان ترکیب خاصی که ذوق سخن

سازد، بر مقاصد و معانی اضافی دلالت خواهد کرد؛ زيرا نظم آن را در سخن خود منظم و مرتب می

هم بربندد، بلکه در هنر یده بهی ناسنجاگونهبهکلمات آن نیست که گوينده هر آنچه بر زبانش آمد 
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آرايی و امثال آن، بايد تناسبِ وری نیز، مانند هر هنر ديگر چون بافندگی و زرگری و زردوزی و گلسخن

ی رعايت شود و هر لفظ در همان جايی که بايسته و شايستۀ آن است قرار خوببهاجزا در ترکیب با هم 

: ۱3۷5ر نهاده شود زيبنده و شايسته نباشد )مهدوی دامغانی، اگر همان لفظ در جای ديگ کهچنانآنگیرد، 

3۷ ،3۸ .) 

سخنان جرجانی در انتخاب الفاظ مناسب و رعايت تناسب اجزا در ترکیب يادآور سخنان 

ساختارگرايان دربارۀ محور همنشینی و جانشینی است. در سنت تفسیری، قدمای مفسرين بر روابط اجزا 

های تفسیری نیز تفسیر متن با متن است که آن شیوه نیز اند. يکی از شیوهداشتهقرآن با کلیت قرآن تأکید 

 کند.می دیتأکبر روابط بین اجزا 

به تفسیرهايی که مفسر با استفاده از سیاق آيات مختلف قرآن به شرح و توضیح مفهوم آيه يا مراد »

 صرفا  هنگام تعارض میان چنین مفهوم گويند. مفسر می« تفاسیر قرآن به قرآن»پردازد از مفردات آن می

کند که مبتنی بر قرآنی با آنچه از قول مفسران يا روايات آنان نقل شده است وجه اول را انتخاب می

استنباطی بديع  بهکتاب است. در اين شیوه، مفسر با کنار هم نهادن آيات مختلف قرآن در موضوع واحد 

 (.447: ۱394مه علوم قرآنی، نا)فرهنگ« يابدای تازه دست میيا نکته

ها در اين اند. آنۀ کلیتی واحد تأکید داشتهمثاببهمفسران قرآن، بر روابط بین يک آيه با ديگر آيات 

کلمه، آيه )اند و همانند ساختارگرايان مسائل مربوط به جزء دانستهشیوۀ تفسیری قرآن را متنی واحد می

. کلیتی که از نظام و ساختاری واحد تشکیل شده است و اجزا اندکردهو...( را در يک کلیت بررسی می

 .ها و روايات و احکام باشدتواند کلمه، آيه، سوره و يا حتی داستانآن می

آرزو مطرح شده در میان متأخرين در ادب فارسی مباحثی توسط منتقدان شبه قارۀ هند به ويژه خان

اند. شفیعی کدکنی در دادهمیان اجزا و ساختار اهمیت می دهد آنان نیز به مسألۀ ارتباطاست که نشان می

که دربارۀ آرای منتقدان شبه قارۀ هند نسبت به اشعار حزين لاهیجی « شاعری در هجوم منتقدان»کتاب 

آنان را بررسیده است. يکی از مباحث مهم که توسط اين گروه از  است برخی از مباحث و اصطلاحات 

در همین حوزۀ مسائل مربوط به صورت »است. « اولويت»و « صحت»سألۀ منتقدان مطرح شده است، م

است نه در « اولويت»دارند و معتقدند که ملاک نقد شعر در « اولويت»هايی دربارۀ مسألۀ و ساخت دقت

(. شفیعی در تفسیر اين دو اصطلاح ۲9: ۱39۰ )شفیعی،« و راه اولويت، واجب فن شعر است« صحت»

خواهد ثابت کند که می« اولويت»و « صحت»از روياروی قرار دادن »گويد: نین میآرزو چاز منظر خان

آن فاصلۀ بسیار زيادی است و شعر، شعر واقعی آن « شکل نهائی داشتنِ»يک بیان تا « درست بودن»میان 

ترين صورت و ساختِ ممکن برای ادای يک مفهوم وجود داشته باشد نه اين شعری است که در نهائی

برد... در به کار می« سیاق پذيرفته و دلپذير»را به معنی « اولويت»آرزو[ باشد. ]خان« صحیح»ط که فق

های ذوقی و شخصی وارد عمل است که ملاک« سلیقۀ شاعری»و « سیاق» و « اولويت»همین مسألۀ 
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به مسألۀ (. شفیعی 3۰همان: « ) ها برای رسیدن به اولويت و سیاقها يا ترک سنتشود، رعايت سنتمی

رسد به مبحث نظر میآرزو اشاره دارد که بهبیکار بودن و فاقد نقش بودن واژگان در بیت از نظر خان

 (.۲9شباهت نیست ) ر.ک: همان: ارسطو دربارۀ عدم کارايی جزء در کل بی

 شباهت به مسألۀ همنشینیبی« اولويت»و « صحت»تر ز مو در مسألۀ رسد اين نکتۀ باريکبه نظر می

و جانشینی در مباحث ساختاری نیست؛ زيرا در اين مورد نیز مسأله بر سر ارتباط میان اجزا است و 

انتخاب شاعر نبايد تنها به صحت و درستی واژگان محدود باشد بلکه شاعر بايد هماهنگی واژگانی را 

فحات بعد به مسألۀ (. شفیعی در ص3۲و  3۱گزيند، با يکديگر در نظر داشته باشد ) ر.ک: همان: که برمی

کند که در مباحث ساختاری بسیار حائز اهمیت در مباحث منتقدان شبه قاره اشاره می« بافت»توجه به 

  است:

« یبندکلمه» عنوانبهدر همین حوزۀ مباحث ساخت و صورت، اين جمع ناقدان اصطلاحی دارند »

زی که ما امروز عینا  ترجمۀ معادل انگلیسی برند همان چیکار میبه  texture  که آن را تقريبا  به مفهوم

 را پیوسته در مفهومی نزديک به ساختار« یبنداستخوان»بريم. و اصطلاح کار میاست به« بافت»آن را که 

(Structure) از بافت و ساخت بهتر است، بلکه « یبندکلمه»خواهم بگويم برند. بنده نمیکار میبه

در نقد سنتی ما وجود داشته است  Structure و Texture ت که مفهوممقصودم نشان دادن اين نکته اس

اند. با يادآوری اين نکته که ساختار در اينجا کردهتعبیر می« یبنداستخوان»و « یبندکلمه»ها از آن به و آن

 همهنيايی بدان اضافه شده است. با گراساختهمان مفهوم زبانشناسیکِ خود را دارد نه آنچه در نقد 

مفهوم ساخت، در نقد مدرن، هم از ذهن و ضمیر قدما، غايب نبوده است. اشکال کار اين ناقدان در 

« بیت»بوده است که محور تمام مباحث آنان  Text «متن»مشکلِ تلقیِ آنان از واحد « ساخت»برخورد با 

خود، به  شدۀشناختهاند، و در تمام دايرۀ همان يک واحدِ پرداختهاست و به کلِ يک منظومه هرگز نمی

 (.34)همان: « اندهای بسیاری رسیدهدقت و ظرافت

چنانچه ملاحظه شد، منتقدان سنتی ما نیز تا حدودی به مبحث ساختار ادبی که امروز رايج شده است 

 ی به اين مهم شده است.توجهیبها باعث ی آنآرارسیده بودند، اما عدم تدوين 

 نثور فارسیهای متون علمی م. بررسی مقدمه3

از ابتدا امری رايج و شايع بوده است. اکثر متونی که  زبانیفارسنويسی در میان نويسندگان سنت مقدمه

اند. بنابر ديدگاه مشهور اولین متن منثورِ زبان به دست ما رسیده است، با رعايت اين اصل نگاشته شده

آن کتاب تنها بخش مقدمۀ آن باقی مانده شهرت دارد؛ زيرا از کل « مقدمۀ شاهنامۀ ابومنصوری»دری به 

ـ بسته به مذهب و مسلک نويسنده ـ شامل حمد و ثنای باری تعالی است. مقدمه متون در بیشتر موارد 

شود. سپس نويسنده به معرفی خود و نعت پیامبر و چهار خلیفه و يا حضرت علی )ع( و امامان شیعه می
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پردازد. را تحرير کرده است و مختصری از مطالب کتاب میو ممدوح و کسی که به درخواست او کتاب 

های متون علمی با توجه به اما آنچه در اين پژوهش حائز اهمیت است بررسی تحول و ساختار مقدمه

 ها يعنی حمد باری تعالی و نعت رسول و اصحاب و ياران و امامان شیعه است. بخش اول مقدمه

متون علمی منثور در ادب فارسی براساس مطالعات ساختاری  براساس تحقیقات نگارندگان، مقدمۀ 

 شود:به سه دسته تقسیم می ۱۲تا پايان قرن 

دستۀ اول مقدمۀ متون علمی منثور دورۀ نخستین ادب فارسی است که فاقد ساختار ادبی است. 

از زبان  نويسندگان اين متون در بیان حمد و ثنای باری تعالی و نعت رسول و محتوا و مقاصد کتاب

است. مقدمۀ  اند. اين متون درحد فاصل قرن چهارم تا اواخر قرن ششم نگاشته شدهخودکار بهره گرفته

اند. متون دورۀ نخست از تکلف نگاشته شده دوربهمتون علمی اين دوره به نثر روان و به زبانی ساده و 

معنا بر لفظ غلبه داشته است. اند. گويی محتوا و عاری از هرگونه صنعت بازی و صنعت سازی بوده

نثر فارسی دری پس از اسلام را به شش دوره تقسیم کرده است: « شناسیسبک»بهار در کتاب  کهچنان

صنعت و مرسل که لغات فارسی بر لغات عربی دورۀ اول دورۀ سامانی با نثری ساده و موجز و بی»

که نثر عربی در نثر فارسی اثر کرده و چربیده است. دورۀ دوم شامل دورۀ غزنوی و سلجوقی اول می

د(. شمیسا نیز در /۲: ۱3۸۶)بهار، « ها طولانی شده است و لغات عربی رو به زيادی گذاشته استجمله

دورۀ اول شامل آغاز تا قرن »های سبکی را به ده دوره تقسیم کرده است: دوره« شناسی نثرسبک»کتاب 

رسالۀ »شناسی (. بهار در کتاب سبک۱۸: ۱39۲)شمیسا، «سال است ۲۰۰ششم با نثر مرسل و به مدت 

قرن چهارم( ـ شامل )هجری  3۷۲اثر محمدبن ايوب الطبری ـ نگاشته در « استخراج و رسالۀ شش فصل

ای از اولین کتب علمی ای در شناخت عمرها و شش فصل در شناختن اسطرلاب را به عنوان نمونهرساله

اند: الحمدالله رب العالمین و الصلوۀ و هر دو رساله چنین آغاز شده اين دوره معرفی کرده است. مقدمۀ

 السلام.... و سپس مؤلف به معرفی خود و متن رساله پرداخته است.

همچنان که از متن مقدمه پیداست مؤلف با عباراتی عاری از صنايع ادبی به حمد و ثنای باری تعالی 

توان به هايی عاری از صنايع ادبی دارند، میکه مقدمهو نعت رسول پرداخته است. از ديگر کتب علمی 

الهروی  الدين ابومنصور علی اثر موفق« الادويه يا روضۀالانس و منفعۀالنفس الابنیه عن حقايق» هایکتاب

اثر ابوبکر ربیع بن احمد الاخوينی البخاری )نخستین کتاب « الطبالمتعلمین فیهدايۀ»در قرن چهارم 

« المغربالمشرق الیحدودالعالم من» به زبان فارسی در اواخر قرن چهارم هجری(،  پزشکی نوشته شده

دربارۀ انواع باز و شکار و مسائل مربوط به بازها « بازنامه») قرن چهارم(،  3۷۲از مؤلفی ناشناس در سال 

تنها  اثر ابوالحسن علی بن احمد نسوی )نويسندۀ قرن پنجم هجری( و کتبی از اين دست اشاره کرد.

توان آن را ناشی از ها مفصل شدن حمد خدا و نعت پیامبر است که مینکتۀ حائز اهمیت در اين مقدمه

 ها تغییری ايجاد نشده است.تحول در شیوۀ نگارش دانست اما در سادگی مقدمه
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های متوسط قرن ششم تا پايان قرن هشتم نگاشته شده است. دستۀ دوم متون علمی است که در دوره

ی به اين نکتۀ مهم اشاره دارد که اين رادبیغکه پیشتر اشاره شد فسايی در تعريف و تقسیم نثر طورنهما

رفته با تکامل سنت (. اما در اين دوره رفته۱۰9نوع نثر فاقد تعبیر ادبی است )ر.ک: فسايی: همان: 

ط قرن ششم و هشتم به های متوسکند و از دورهنويسی تغییر مینويسی بر متون علمی روند سادهمقدمه

 گونهنياکنند که در مقدمه زبان خودکار را به سمت زبان ادبی منحرف کنند. در بعد نويسندگان تلاش می

و موضوع  کاررفتهبههای خورد، اما میان صنعتمتون هر چند صناعات ادبی با بسامد بالا به چشم می

نامد و شناسی، قرن ششم را قرن نثر فنی میککلی کتاب رابطۀ ساختاری وجود ندارد. بهار در کتاب سب

شنوندگان و مزيد علاقه و دلبستگی  توجهجلبدلیل توجه نويسندگان را به ظواهر و لفظ در مقابل معنی 

شناسی نثر دربارۀ رواج (. شمیسا نیز در کتاب سبک۲4۷-۲/۲44: ۱3۸۶داند. )ر.ک: بهار، ممدوحین می

هر چند در اوايل قرن هفتم مغولان به ايران حمله کردند، اما آثار »يد: گونثر فنی در قرن هفتم چنین می

يک قرن بعد يعنی از اوايل قرن هشتم به  با يتقرمخرب حملۀ آنان هنوز در ادبیات مشهود نشده بود و 

شود. بدين ترتیب هنوز در قرن هفتم سبک رايج، سبک قرن ششم کم آثار تغییر سبک نمودار میبعد کم

ر فنی است. رواج نثر فنی به حدی است که به نحوی گريبان کتب صوفیانه و علمی را هم يعنی نث

 (.۱۷5: ۱39۲)شمیسا، « گیردمی

المعجم فی معايیر اشعار »ای ادبی است کتاب يکی از کتب علمی اين دورۀ تاريخی که دارای مقدمه

هفتم( است. اين کتاب يکی از  قرن)ه. ق  ۶3۱محمدبن قیس الرازی در سال  نيالدشمستألیف « العجم

رود. شمیسا در ها در علم عروض و قافیه و بديع و نقد شعر به شمار میترين کتابمعتبرترين و کهن

شناسی نثر اين کتاب را در زمرۀ کتبی قرار داده است که به دو شیوۀ نثر مرسل و فنی نگاشته شده سبک

(. بهار نیز در کتاب ۱99)شمیسا، همان: « مرسل استمقدمۀ کتاب به نثر فنی و متن آن به نثر »است. 

المعجم هر چند در »شناسی بدون اشاره به مقدمۀ ادبی کتاب المعجم دربارۀ آن چنین گفته است: سبک

و  داشته نگاهی کتاب به اصطلاح ما دست جابهشمار کتب علمی است، اما نظر به آنکه نويسنده جای 

توانیم کتاب را در ضمن کتب ادبی خود تنوقی کرده است می لاتیتخدر ابداع معانی لطیف و تجسم 

 (.3/۲۸: ۱3۸۶ ،بهار)« نیز بشمار درآوريم

نکتۀ حائز اهمیت در سخنان بهار و شمیسا اشاره به پیروی متون علمی از متون ادبی است. اما هیچ 

اين دوره به بعد برای تشبه به اند که نويسندگان متون علمی از ای نکردهها به اين دقیقه اشارهيک از آن

آمدن ساختار  به وجوداند و اين موضوع باعث آراستهمتون ادبی مقدمۀ کتب خود را به صنايع ادبی می

های اخیر با پیدا شدن نسخ بیشتری ادبی در مقدمۀ متون علمی شده است. البته ناگفته نماند که در سال

توان دربارۀ اين مهم نظر داد. تر میا در دسترس عموم دقیقهاز متون علمی و چاپ آنها و قرار گرفتن آن

اثر محمد بن محمود « عجايب المخلوقات و غرايب المجودات»توان به آن اشاره کرد کتاب ديگری که می
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بن احمد طوسی در قرن ششم در باب عجايب مربوط به نجوم، جغرافیا، جواهرات، حیوانات و غیره 

 ه و مقدمۀ کتاب به نثر ادبی نگاشته شده است.است که متن آن با نثر ساد

دستۀ سوم آن گروه از کتب علمی است که در دوران متأخر نگاشته شده است. در اين دوره 

ها از کاربرد صرف صنعت فراتر اند. آننويسندگان میان صنعت و موضوع کلی کتاب رابطه برقرار کرده

از منظر ساختاری نیز بررسی کرد. در اين متون صناعات  توان اين متون رااند و به همین دلیل میرفته

در تناسب تام با يکديگر )حوزۀ ملائمات در بیان و حوزه تناسبات در بديع( قرار دارند چرا  کاررفتهبه

براعت  مثابۀبهها اند. از ديگر سو اين مقدمهبه کلی )موضوع کتاب( انتخاب شدهها از يک مشبهٌکه همه آن

ها و بهها و مشبهٌها )کنايهدر آن کاررفتهبهاند، چراکه با دقت در صور خیال ضوع کتب علمیاستهلال مو

نظر توان قبل از مطالعه کتاب به موضوع آن پی برد. بهاند میکه از موضوع کتاب اخذ شده( هااستعاره

بر نین مطالعاتی علاوهترين زمینه برای بررسی ساختار ادبی  است. با چرسد مقدمۀ اين متون مناسبمی

توان دايرۀ مطالعات ادبی را تا متون علمی گسترش تبیین مفهوم و مصداق ساختار ادبی و تحلیل آن می

داد و بر وسعت مطالعات ادبی افزود. هرچند دسترسی به مقدمۀ همه يا اکثر متون علمی منثور کار را 

شده و تعدادی از نسخ خطی سیر ه متون چاپسخت کرده است، اما ما با رجوع ب جانبههمهبرای تحقیق 

اين تحول سبکی را براساس زمان و علوم مختلفی همچون طب، نجوم، آشپزی، خطاطی، موسیقی، 

 ها برای تکمیل مبحث در ادامه خواهد آمد. ايم که نام آنبلاغت و عروض مرور کرده

. صیديه، ۲همانداری و آداب سفره.ای درباب آداب و رسوم مالمضیفین و زادالآکلین، رساله. آداب۱

-. مطلع4ای، درباب اسطرلاب. . پنجاه باب سلطانی، رساله3ای درباب شکار و آداب و رسوم آن. رساله

المشق، . آداب ۶ای در باب خطاطی و نقاشی. ، ديباچهمرقع بهرامی. 5ای درباب نجوم. الانوار، رساله

-. ديباچۀ انیس۸ای در باب صنايع ادبی. الصنايع، رساله . بدايع۷ای درباب آموزش خوشنويسی. رساله

ای درباب عروض و صنايع ادبی الصنايع قطبشاهی، رساله. رياض9ای در باب موسیقی. الارواح ، رساله

. دو رساله در معرفت سمت ۱۱ای درباب طب. . ترجمه و شرح قانونچه فی طب، رساله۱۰و بلاغت. 

. ۱۲ای درباب شناخت قبله. النهار و معرفت سمت قبله(، رسالهخط نصف قبله، تحفۀ حاتمیه )استخراج

. شکارنامه اثر مجدالدين بن محمد شفیع هاشمی ۱3ای در باب اسب. مضمار دانش )فرس نامه(، رساله

بندی به ای در باب شکار )برای آگاهی از بررسی مقدمۀ متون علمی اين سه دستهعباسی دزفولی، رساله

 رجوع شود(.« (۱۲ ـ9 قرن) منثور علمی متون مقدمۀ در ادبی ساختار تحلیل » پايان نامۀ

« صیديه»های مذکور مقدمۀ رسالۀ در ادامه برای تبیین هر چه بهتر مسائل مطرح شده، از میان مقدمه

 تصنیف سید حسین طبسی ملقب به صدر متعلق به قرن دهم مورد بررسی قرار گرفته است.
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 ديباچه

 الرحمن الرحیمبسم الله 

باز  شکاردل عارفان آگاه، مرغابیان قیاس و شکر محمدت اساس، پادشاهی را سزاوار است که سپاس بی

 شکارگاه معرفتشدر  شيدوراند عقل، و معلمسیاه چشمان فريبنده نگاه،  ریرگیشآهوان اويند، و  بلندپرواز

سپهر  گاو، و وپربالیبمرغی است  عنقای قدرتش چنگالدر  نسر طايراست به مهارت علم، و  صیادی

، و دل بازی است سفید بَهله صنعتشبر  مرغ مرصع بالِ مهر ]و[، صیدی لاغر شیر حکمتشدر پنجۀ 

 چشم بر راه امید. شعر:شکارگاه عنايتش صیادی است  آرزومند در

 توئی دام کفر و اسلامتوئی                انداخته  مرغزار ايام دافکنیص

 توئی دامتو و  صیدتو و  صیادغیر تو نیست     ن و مکانصیدگه کودر 

عندلیب فصاحت و نوای قاب قوسین او ادنی، هوای بر همای بلندو درود و سلام و تحیت و اکرام 

کنت نبیا و آدم بین زن کبک قهقهو ما ارسلناک الا رحمه للعالمین، طاوس گلشن اسری،  سبحان الذی

شکاری ، دام گناهلاتقنطوا من رحمه الله، رهانندۀ وحشیان عصات از آور هدهد بشارت الماء و الطین، و 

 ، بیت:صیاد عنقای وحدت، شکارگاه معرفت

 دلِ اربابِ يقینمرغِ  تودام نشین      در بام قدر تو سدره طايرای 

 تو جبريل امین بهلۀ عزتبر     آموزدست قاف قدمبود از  بازی

اند. قمريان شاخسار عصمت و طهارتو  تذروان مرغزار معرفتکه  و بر آل عترت و اولاد و ذريت وی

 . بیت:همای دولت مصیادايشان  دانۀ ارادت، و عنقای سعادت مصادايشان  دام محبت

 شانآبشخورمهر هست  سرچشمۀنور حق پیکرشان      شهبازانند 

  غان اولی اجنحه زير پرشان مروحدت           اوجاند بر پروازکنان                                

 (۲5، ۲4: ۱39۲)حسینی، 

 

 واژگان و اصطلاحات:

العقاب نسر طائر نامند و ذنب زیرا نای از قدر اول هم در اين صورت واقع است که آن نسر طائر: و ستاره

 در اين صورت است و صورت نسر طائر را شاهین و عقاب نیز خوانند. 

 اند ه شبیه گاو کردهگاو: نام برجی است در آسمان ک

 شیر: نام پنجم از دوازده برج فلکی

 آن رابهَله: پوستی باشد که ترکیب پنجۀ دست دوزند و میرشکاران چرغ و باز در دست کشند و 

 دستک شکاری نیز گويند.
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ها و اين کنايه است از ملائک چرا که منقول است اولی اجنحه: )صاحبان بازوها و بالاولی اجنحه: 

 (۱ /35ن پر و بال دارند(؛ )رک: فاطر، فرشتگا

 مصاد: بالای کوه

 صناعات ادبی در محور افقی

 الف( بیان:

 . تشبیه۱

عقلی مقید به حسی(، دل عارفان آگاه در پاکی و سپیدی و )مرغابیان دل عارفان آگاه: اضافۀ تشبیهی 

 آلايشی به مرغابی تشبیه شده است.بی

عقلی به حسی( عقل در ) یادی است به مهارت علم: تشبیهدر شکارگاه معرفتش ص شيدوراندعقل 

 شکارگاه معرفت حضرت حق به صیادی تشبیه شده است.

عقلی به حسی(، معرفت و شناخت حضرت حق برای مرغابی دل )شکارگاه معرفت: اضافۀ تشبیهی 

 عارفان همچون شکارگاهی است که بیرون آمدن از آن ناممکن است. 

عقلی به حسی(، حکمت خداوند در چیرگی به امور بندگان و کائنات ی )شیر حکمت: اضافۀ تشبیه

 و هر آنچه در عالم هستی است به شیر تشبیه شده است. 

مرغ مرصع بالِ مهر: اضافۀ تشبیهی )حسی به خیالی( است. خورشید به دلیل آنکه هر صبح بر فراز 

 تشبیه شده است. اهرنشانجوبه مرغی  رنگشيیطلاشود و به دلیل تابش آسمان پديدار می

آموز که جز فرمان او خورشید در بهله )دستک شکاری( حضرت حق همانند باز سپیدی است دست

 پرد.کند و نمیشکار نمی

 «.رک: شکارگاه معرفت»عقلی به حسی(. شکارگاه عنايت: اضافۀ تشبیهی )

بعضی از فصول زندگی آدمی  عقلی به حسی(، ايام به اعتبار آنکه در)مرغزار ايام: اضافۀ تشبیهی 

 با خوشی و نعمت و در بعضی فصول با خشکی و سرما توأم است به مرغزاری تشبیه شده است. توأم

عقلی به حسی(. کفر و اسلام به دامی تشبیه شده است. زيرا بر اساس )دام کفر و اسلام: تشبیه تسويه 

 و کفر دامی است برای تمییز بندگان حقیقی.کند و اسلام آيات قرآن خداوند هر که را بخواهد هدايت می

 «.رک: دام کفر و اسلام»عقلی به حسی( به )صیدگه کون و مکان: اضافۀ تشبیهی 

عقلی به حسی(، گناه به اعتبار ايجاد گرفتاری دنیوی و اخروی برای بندگان )دام گناه: اضافۀ تشبیهی 

 به دام تشبیه شده است.

 «.رک: شکارگاه معرفت و شکارگاه عنايت»عقلی به حسی(. شکارگاه معرفت: اضافۀ تشبیهی )
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عقلی مقید به حسی(، دل ارباب يقین به اعتبار پرواز در آسمان مرغِ دلِ اربابِ يقین: اضافۀ تشبیهی )

 سلوک و معرفت الهی به مرغی تشبیه شده است.

 آموز بر بهلۀ عزت تو جبريل امین:بازی بود از قاف قدم دست

 شده وآموز است بر دستک شکاری در برابر پیامبر )ص( توصیف انند بازی دستجبريل امین هم

 نیز يادآور شب معراج نیز هست.

عقلی به حسی(، معرفت به اعتبار آنکه باعث شادی و خرمی در میان )مرغزار معرفت: اضافۀ تشبیهی 

 گردد به مرغزار تشبیه شده است. مردمان می

 اند:تذروان مرغزار معرفت و قمريان شاخسار عصمت و طهارتآل عترت و اولاد و ذريت وی که 

، تشبیه جمع حسی تشبیه اولاد پیامبر به تذروان مرغزار معرفت و قمريان شاخسار عصمت و طهارت

 به حسی است.

به اعتبار جذب مردمان، به دام  تیباهلعقلی به حسی( است، محبت دام محبت: اضافۀ تشبیهی )

 تشبیه شده است. 

همانند مصاد )کوه بلند( است که جايگاه عنقای سعادت است و هر که در اين  تیباهلم محبت دا

 دام افتد در آخر با عنقای سعادت ديدار خواهد کرد. 

 . استعاره۲

 : استعاره از قدرت خداوند است. بلندپروازباز 

انند مرغی در نظر گرفته نسر طائر: استعاره مکنیه دارد، زيرا نسر طائر که يکی از صور فلکی است هم

 است.  وپربالیبشده است که در چنگال عنقای قدرت حضرت حق، 

گاو سپهر: استعارۀ مکنیه دارد، زيرا گاو سپهر که نام برجی است در آسمان، گاو حقیقی فرض شده 

 است که در پنجۀ شیر حکمت حضرت حق صیدی لاغر است. 

ند همانند صیادی در نظر گرفته شده است که در شکارگاه دل آرزومند: استعارۀ مکنیه دارد. دل آرزوم

عنايت حضرت حق چشم در راه شکار امید است. امید نیز مضمرا  به شکاری تشبیه شده است که صید 

 شود.دل آرزومند می

 شکاری شکارگاه معرفت، صیاد عنقای وحدت:  استعاره از پیامبر 

 نشین:ای طاير بام قدر تو سدره

ای تشبیه شده است که مرغ فۀ استعاری. بام خانۀ قدر. قدر و منزلت پیامبر )ص( به خانهبام قدر: اضا

 بام آن ملائکۀ مقرب هستند.

: النجم، ﴾فکانه قاب قوسینِ أو ادنی﴿هوای قاب قوسین او ادنی: همای بلندپرواز به قرينه آيه همای بلند

 (، استعاره از پیامبر.9)
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ذِي أَسْرَى﴿ذی اسری: عندلیب فصاحت و نوای عندلیب فصاحت و نوای سبحان ال به قرينۀ  ﴾سُبْحَانَ الََّ

سورۀ  ۱۰۷: طاوس گلشن به قرينه آيۀ ﴾ما ارسلناک الا رحمه للعالمین﴿سورۀالاسرا؛ طاوس گلشن و  ۱آيۀ 

ا وَآدَمُ بَیْنَ الْمَاءِ ﴿زن کبک قهقه؛ الانبیاء ینِ  كُنْتُ نَبِی َّ حديث نبوی؛ و هدهد  زن به قرينهکبک قهقه :﴾وَالطَِّ

شاخسار عصمت ۱سورۀ المزمر: همگی استعاره از پیامبر 53آور لاتقنطوا من رحمه الله: به قرينه آيۀ بشارت

اند که قمريان شاخسار اين اضافۀ استعاری است. عصمت و طهارت به درختی تشبیه شده: و طهارت

بخش دل و جان ای خوش قمری آرامشدرختان خاندان پاک پیامبر هستند که سخنان آنان همانند نو

 مؤمنان است.

 صنایع ادبی

 ب( بدیع:

عَقل: عقل در معنای خرد در کنار شکارگاه و صید و غیره با عُقلُ در معنای ريسمانی که با آن پای شتر 

 اند ايهام تبادر دارد.بستهو ديگر ستور را می

در معنی « طائر»و « کرکس»عنای در م« نسر»نسر طاير: نسر طائر يکی از صور فلکی است اما 

و... ايهام « تذرو»، «طاووس»، «عندلیب»، «قمری»، «عنقا»، «صید»، «شکار»، «باز» ، «مرغابی»با « پرندگان»

 تناسب دارند.

«: شیر»اند(، )نام برجی است در آسمان که شبیه گاو کرده«: گاو»در معنای صور فلکی با « نسر طائر»  

)هر يک از مراتب خردی و کلانی «: قدر»برج فلکی، برج اسد را نیز گويند( و )نام پنجم از دوازده 

 ها( دارای تناسب است. ستاره

 ها با اسامی پرندگان ارتباط دارد.در معنای بال« اجنحه»اولی اجنحه: کنايه از فرشتگان است و 

 صنایع ادبی در محور عمودی:

 الف( بیان

 . تشبیه1

رگاه معرفت + شیر حکمت + شکارگاه عنايت + مرغزار ايام + دام کفر مرغابیان دل عارفان + شکا

و اسلام + صیدگه کون و مکان + مرغ دل ارباب يقین + مرغزار معرفت + دام محبت = تشبیه مفروق + 

 کل متن علمی )با مضمون شکار( = براعت استهلال و رابطۀ ساختاری

 . استعاره2
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ر + همای بلند هوای قاب قوسین + عندلیب فصاحت + طاوس + نسر طائر + گاو سپه بلندپروازباز 

= استعارۀ مرشحه + کل متن گلشن + هدهد بشارت +  تمام اصطلاحات مربوط به شکار در مقدمه 

 علمی )با مضمون شکار( = براعت استهلال و رابطۀ ساختاری

 بدیع

 ايهام:

ر = ايهام تناسب/ ايهام تبادر در محور عقل + نسر طائر + اولی اجنحه + با تمام واژگان مربوط به شکا

 عمودی + کل متن علمی )با مضمون شکار(  = براعت استهلال و رابطۀ ساختاری.

 بررسی روابط ساختاری:

گیری از اسامی و در معنای شکار پیداست نويسنده در مقدمه با بهره« صیديه»که از نام کتاب  طورهمان

ۀ اول بین عبارات و بندهای مقدمه رابطۀ ساختاری برقرار کرده اصطلاحات حیوانات و پرندگان در مرحل

شده است. تشبیهات در کنار « براعت استهلال»و در مرحلۀ بعد با توجه به موضوع کتاب باعث ايجاد 

اند و از سويی اصطلاحات شکار و اصطلاحات مربوط به پرندگان يکديگر باعث ايجاد تشبیه مفروق شده

 تشبیهات انجامیده است. و حیوانات به ترشیح 

در بخش نعت پیامبر همگی  کاررفتهبهکه در بخش بررسی صنايع بیانی ذکر شد تعابیر  طورهمان

استعاره از پیامبر است. با نگاهی ساختاری بايد گفت که استعارات اين بند در نهايت استعارۀ مصرحۀ 

های مذکور بهاند اگر چه مشبهبه کار رفته به به يک نسبت در متناند، زيرا ملائمات مشبه و مشبهمطلقه

مربوط  تماما پرورند، اما از سويی ديگر آيات و احاديث که و غیره يکديگر را می« هواهمای بلند»مانند 

 کنند. هستند و ملائمات مشبه محذوف استعارات را مطلق می )ص(به پیغمبر

به شکار و پرندگان و حیوانات در کنار در بخش بررسی صنايع بديعی نیز تمام اصطلاحات مربوط 

اند. نويسنده با انتخاب نام پرندگان يکديگر باعث ايجاد مراعات نظیر و ايهام تناسب در مقدمه و متن شده

 عطار نیشابوری برقرار کرده است. ریالطمنطقو ساختن فضای عارفانه نیز رابطۀ بینامتنی با 

 برد روابط ساختاری در تصحیح متون. کار4

در تصحیح آنها مطمح « معیار نسبی» عنوانبهتواند متون می گونهنياتوجه به روابط ساختاری در مقدمۀ 

نظر باشد و در کنار معیار مطلقِ نسخۀ اقدم و اصح به تصحیح انتقادی اين متون بینجامد. برای نمونه 

رورت تصحیح مجدد که کتابی در علوم ادبی است، در ض« موهبت عظمی و عطیّۀ کبری»مصحح کتاب 

توان اشاره کتاب به ايراداتی از چاپ شمیسا اشاره کرده است که به دو نمونۀ زير از مقدمۀ متن اصلی می

 کرد: 
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( باز کرده... فصاحتِ کلمه، خلوص بتان)فردوس:  بیانبه شانۀ سرپنجۀ قدرت کامله، عقدۀ تعقید را از سر زلف »

 (.4۲: ۱4۰۲)خان آرزو، « ( و مخالق قیاس لغویايبغر)فردوس:  غرابتاوست از تنافر حروف و 

با توجه به روابط ساختاری جزء )صنعت ادبی( و کل )موضوع کتاب( ضبط درست اين دو مورد 

 گونهنياتوان از روابط ساختاری، در تصحیح می رونيازابدون رجوع به نسخ نیز قابل حدس بوده است. 

 متون نیز سود جست.

 گیرینتیجه 

توان به سه دسته تقسیم کرد: تون علمی منثور در ادب فارسی را بر اساس مطالعات ساختاری میمقدمۀ م

دستۀ اول مقدمۀ متون علمی در دوران نخستین ادب فارسی است که ساختار ادبی ندارد. دستۀ دوم 

اند. نويسندگان قرن ششم و هشتم در مقدمۀ کتب علمی زبان خودکار را به سمت زبان ادبی منحرف کرده

کنند از کاربرد صرف صنعت فراتر دستۀ سوم در دوران متأخر نگاشته شده است که نويسندگان سعی می

توان اين متون را از منظر می کهیطوربهبروند و میان صنعت و موضوع کلی کتاب رابطه برقرار کنند 

برقراری ارتباط اجزا در خود  گیرند به دلیلهايی که در دستۀ سوم قرار میساختار نیز بررسی کرد. مقدمه

؛ به عبارتی دارندمقدمه و همچنین بهره بردن از اصطلاحات متن کتاب در اوج روابط ساختاری قرار 

ها توان نمونۀ تمام و کمال متون ساختاری دانست که در آنرا می ۱۲تا  9مقدمۀ متون علمی منثور قرن 

تن اصلی( با يکديگر در يک رابطۀ منسجم ساختاری همه اجزا )روابط اجزا مقدمه و رابطۀ مقدمه با م

متون در  گونهنيامعیار نسبی تصحیح  عنوانبهتوان قرار دارند. از سويی از توجه به روابط ساختاری می

 کنار معیار مطلق نسخ اقدم و اصح سود جست.

 هایادداشت

دن بخشی از آيات و احاديث اضافه ش« اضافۀ استشهادی». روح الله هادی و نگین مژگانی در مقالۀ ۱

اند )ر.ک: اضافۀ استشهادی؛ الیه( به کلمه يا گروه کلمات) مضاف( را اضافۀ اسشتهادی نامیده)مضاف

۱39۶ :۲43- ۲55) 

 منابع

؛  به اهتمام جلال متینی، الطبهدایۀالمتعلمین فی(. ۱344)اخوينی البخاری، ابوبکر ربیع بن احمد،  -

 د.مشهد: چاپخانۀ دانشگاه مشه

؛ به تصحیح سید جعفر شهیدی. چاپ چهارم. تهران: دره نادره(. ۱3۸۷استرآبادی، میرزا مهدی خان ) -

 علمی فرهنگی.
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؛ ترجمۀ فرزانه طاهری، چاپ دوم، درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات(.  ۱3۸3)اسکولز، رابرت،  -

 تهران: آگاه.

؛ کیخسرو خروش، چاپ آداب المشق  (.۱3۸۰منسوب به میرعماد الحسنی( )اصفهانی، بابا شاه، ) -

 اول، تهران: مبلغان.

 ؛ چاپ اول، اهواز: رَسِش.گرایی و نقد ساختاریساخت(. ۱3۸۲)امامی، نصرالله،  -

نامه ؛ پايانهای متون منصور از قرون اولیه تا قرن هشتمبررسی دیباچه(. ۱3۸3اويسی، معصومه ) -

 کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه.

 جلد دوم و سوم، چاپ نهم، تهران: امیرکبیر. سبک شناسی؛(.  ۱3۸۶، )بهار، محمدتقی -

؛ تصحیح و تحشیه محمدرضا محرری، جلد ذخیرۀ خوارزمشاهی(. ۱3۸۰جرجانی، سید اسماعیل ) -

 اول، چاپ اول، تهران: فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی.

؛ ترجمه انونچه فی طبترجمه و شرح ق(.  ۱393)چغمینی خوارزمی، محمودبن محمد عمر،  -

(، به کوشش حمیده حجازی و يوسف بیگ باباپور، چاپ دوم، ۱۱اسکندر بن میرفیض طبیب ) قرن 

 تهران: سفیر اردهال.

 (. به کوشش منوچهر ستوده، تهران: کتابخانۀ طهوری.۱3۶۰. )حدود العالم -

شش منصور پور مؤذن ؛ به کوپنجاه باب سلطانی(. ۱39۶، )نيالداشرفبن  نيالدرکنحسینی آملی،  -

 و حسین شادمان، چاپ اول، تهران: منشور سمیر با همکاری بنیاد شکوهی.

؛ به تصحیح میرهاشم محدث، چاپ اول، صیدیه (.۱39۲، )اللهروححسین الطبسی، سید حسن بن  -

 تهران: سفیر اردهال.

 ه تهران.؛ زير نظر محمد معین، تهران: دانشگالغتنامۀ دهخدا (.۱33۷)، اکبریعلدهخدا،  -

؛ به تصحیح پرفسور احمد آتش به کوشش توفیق ترجمان البلاغه(. ۱3۸۰رادويانی، محمدبن عمر ) -

 سبحانی ـ اسماعیل حاکمی. تهران: انجمن آثار مفاخر.

-؛ تصحیح و تحقیق مهدی رحیمموهبت عظمی و عطیّۀ کبری(. ۱4۰۲الدّين علی )خان آرزو، سراج -

 کتر محمود افشار.پور، چاپ اول، تهران: انتشارات د

؛ تصحیح سیروس شمیسا، چاپ اول، موهبت عظمی و عطیّۀ کبری(. ۱3۸۱................................   ) -

 تهران: فردوس.

 نیرحسیام؛ به تصحیح نفثۀ المصدور(. ۱39۶محمد ) نيالدشهابخرندزی زيدری نسوانی،  -

 يزدگردی، چاپ پنجم، تهران: توس.
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؛ به تصحیح محمد بن المعجم فی معاییر اشعار العجم(. ۱3۱4)بن قیس، محمد  نيالدشمسرازی،  -

عبدالوهاب قزوينی با مقابلۀ پنج نسخه خطی قديمی و تصحیح ثانوی مدرس رضوی، تهران: مطبۀ 

 مجلس.

 ؛ چاپ اول، تهران: سمت.انواع نثر فارسی(. ۱3۸۰رستگار فسايی، منصور ) -

از اول قرن چهارم تا قرن چهاردهم « در ده قرن » دیباچه نگاری (. ۱3۷۲) نياءالدیضسجادی،  -

 ؛ تهران: زوار.هجری قمری

؛ به کوشش ايرج افشار. آداب المضیفین و زاد الآکلین(. ۱3۸۸سلطان محمودبن محمد بن محمود، ) -

 چاپ اول، تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب.

ی در سبک هندی پیرامون شاعری در هجوم منتقدان نقد ادب(. ۱39۰)کدکنی، محمدرضا، شفیعی -

 ؛ چاپ سوم، تهران: آگه.شعر حزین لاهیجی

 ؛ چاپ دوم از ويراست دوم، تهران: میترا.سبک شناسی نثر(. ۱39۲)شمیسا، سیروس،  -

؛ ترجمه محمدرضا ترکی، چاپ سوم، تهران: تاریخ و تطور علوم بلاغت(. ۱393ضیف، شوقی، ) -

 سمت.

اهتمام ؛ بهجایب المخلوقات و غرایب الموجوداتع(. ۱3۸۷)طوسی، محمدبن محمود بن احمد،  -

 منوچهر ستوده، چاپ سوم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

نامۀ ؛ پايان(12 تا 9 قرن نثر) یعلم متون ۀمقدم در یادب ساختار یبررس(. ۱399عابدينی، سمانه ) -

 کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبايی.

؛ به تصحیح میرهاشم محدث، شکارنامه(. ۱394د شفیع هاشمی، )عباسی دزفولی، مجدالدين بن محم -

 چاپ اول، تهرن: سفیر اردهال.

. بدایع الصنایععطاء الله فرزند محمود حسینی مشهدی،  نيالدبرهانعطايی نیشابوری، امیر سید  -

 دانشگاه تهران.

 قم. علمیه حوزۀ(. قم: دفتر تبلیغات اسلامی ۱394)، ی علوم قرآنفرهنگ نامه -

؛ به کوشش منصور موذن و حسین شادمان زير نظر مطلع الانوار(. ۱39۶فصیح بن عبدالکريم، ) -

 يوسف بیگ باباپور، چاپ اول، تهران: منشور سمیر با همکاری بنیاد شکوهی.

. دانشگاه ریاض الصنایع قطبشاهیقطبشاهی، الفتی ساوجی فرزند حسین به نام عبدالله قطبشاهی.  -

 تهران.

نامه کارشناسی ارشد، ؛ پايانبررسی دیباچه و مقدمۀ متون نثر قرن چهار تا ده(. ۱3۷9کر، احمد ) -

 دانشگاه فردوسی مشهد.
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؛ به تصحیح حسین جعفری با مقدمه ابدع البدایع (.۱3۷۷شمس العلماء، ) نیمحمدحسگرکانی، حاج  -

 جلیل تجلیل، چاپ اول، تبريز: احرار تبريز

 محمدتقی غیاثی، چاپ اول، تهران: نگاه ؛نقد تکوینی (.۱3۸۲گلدمن، لوسین، ) -

ای در بیان شناخت دو رساله در معرفت سمت قبله و رساله(. ۱39۶)، محمدقاسمگنابادی، مظفر بن  -

؛ به کوشش منصور موذن و حسین شادمان زير نظر روز و شب و قبله یابی از مولفی ناشناس

 ی بنیاد شکوهیيوسف بیگ باباپور، چاپ اول، تهران: منشور سمیر با همکار

 ، مرقع بهرامی. استانبول: موزۀ توپقاپوسرای.محمددوستگواشانی،  -

؛ به تصحیح مضمار دانش، فرس نامه )رساله ای در باب اسب ((. ۱3۷5احمد، ) نيالدنظامگیلانی،  -

 نادر حائری، چاپ اول، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

ی شناسمردمبه تصحیح علی غروی، تهران: مرکز ؛ بازنامه(. ۱354نسوی، ابوالحسن علی بن احمد، )  -

 ايران ـ وزارت فرهنگ و هنر.

؛ به تصحیح عباس اقبال حدائق السحر فی دقایق الشعر(. ۱3۶۲وطواط، رشیدالدين محمدبن عمر ) -

 آشتیانی. تهران: کتابخانه سنايی و طهوری.

ه یا روضه الانس و منفعه الابنیه عن حقایق الادوی(. ۱3۸9)الدين ابومنصور علی، موفقهروی،  -

 کوشش حسین محبوبی اردکانی، چاپ دوم، تهران: دانشگاه تهران.؛ بهالنفس

 منابع عربی: -

. المحقق رفیق العجم ـ علی کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم(. ۱99۶التهانوی، محمدعلی، )  -

 دحرج، المکتبه لبنان

 مقالات: -

نشریۀ ؛ «ها در شرح نويسی بر متون ادبییل مقدمهبررسی تحل(. »۱3۸9رضی، احمد ) - زينب، رفاهی -

 .۱۱۷ -۸۸، ص ۱۱، شمارۀ ۱3۸9، ادب پژوهی

، ۱5، ص۷، شمارۀ مجلۀ نامۀ فرهنگستان؛ «در باب بلاغت(. »۱3۷5مهدوی دامغانی، احمد، )پايیز  -

53. 

لچین احمد گ _شرح ديباچۀ انیس الارواح »(.  ۱34۷الدين محمد )يزدی، میرزا ابراهیم بن کاشف -

 .3۷۱ -33۰، ص ۱۶، شمارۀ مجلۀ دانشکدۀ ادبیات مشهد؛ «معانی

 

 

 


